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 چکیده
قمرار ررتم ص فمرته   معتزل شمندانیبه طور جدي مورد توجه اند ،یاز قرن سوم قمر م،یاعجاز قرآن کر  ستیچ

 نیممطرح کردنمدص همدا از ا میقرآن کر  گانگی انیب ینظّام برا ریبغداد نظ ۀاز معتزل  از نظریاتي اس  که برخیكي 
را بمه بثمد دربماره اعجماز قمرآن   معتزل شمنداندان ی سوال اس  که در قرن سوم، چه الگوها نیپژوهش پاسخ به ا

پمارادایم کموهن اسمتهاده شمد و  ممن  لیوش تثلمنظور از ر نیکردص به ا  یفرته هدا هیو به طور خاص نظر میکر
پمژوهش  جیقمرار ررتم ص نتما  موجمود ممورد بررسم یفمرته و الگوهما یۀنظر انیم ۀغالب، رابط یالگوها ی شناسا
هاي غالب بر بات  جامعمه اسميمي در آن زممان ها و رهتمان پارادایم نیمتقابل ب ثیرپذیريدهنده وابستگي و تأنشان

 یهما بما پرسمش میقرآن کر  علم  یرهتمان مرجع ی ارویکه رو دهد نشان م زین گرید  خیرتا یها اس ص بررس
شمدص  میقمرآن کمر  گمانگی جهکرد که منجر به بثد در مورد چیستي و جادیبروز پارادایمي را ا نهیزم د،یرهتمان جد

 یدر تقابل با طرتداران الگو م،یکر خود را در باب اعجاز قرآن دهیا ،ی ارسطو یبه الگو شینظّام با ررا ن،یاتزون بر ا
علمم  یبر اساس الگمو نیدانس ص او همچن  قرآن را منته گاهیاز جا  اتيطون ریکرد و قدم  و تعب حیتشر  اتيطون

 قائل شدص یشتریاعتبار ب یفورت رهتار یدر متن کيم الله را انكار کرد و برا اعجوبهوجود هررونه  ، ونانی
 صفرته، نظّام، تثلیل الگوواره هیرآن، نظراعجاز ق: هاکلیدواژه

                                                 
 .28/10/1398؛ تاریخ پذیرش:21/6/1397تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي؛ *ص 
 نویسنده مسئول .1
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Abstract 

The miraculous nature of the Holy Quran, from the third century AH, has been the 

subject of serious attention by Mu'tazilite scholars. Sarfa is one of the theories put 

forward by some Baghdad Mu'tazilites, such as Nazzām, to demonstrate the 

uniqueness of the Holy Qur'an. This investigation seeks to answer the question 

“What patterns have led the Mu'tazilite scholars in the third century to discuss the 

miracle of the Holy Qur'an and in particular the theory of Sarfa?” For this purpose, 

Cohen's paradigmatic analysis method is adopted and while identifying the dominant 

patterns, the relationship between the theory of Sarfa and existing models are 

explored. The results suggest the interdependence and interaction between the 

paradigms and discourses governing the Islamic society at that time. Other historical 

studies also exhibit that when the scientific discourse of the Holy Quran met the 

questions raised in the new discourse, this gave rise to a paradigm that sparked a 

discussion about the nature of the Holy Quran’s uniqueness. In addition, inspired by 

the Aristotelian model, Nazzām presented his theory of the miraculous nature of the 

Holy Qur'an in response to the proponents of the Platonic model, ruling out Platonic 

interpretation of the status of the Qur'an. Also, based on the Greek model of science, 

he repudiated the existence of any miracle in the text of the Quran, placing more 

emphasis on the verbal form.  
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 مقدمه
هاي علمي کوهن و بعد از آن چگونگي تبیین تاریخي نظریات علمي را به قبل از کتاب ساختار انقيب

( توماس کوهن با ارائه نظریۀ جدید خود راه  نو پیش روی Ladyman, 97بندي کرد )توان دستهکتاب مي
و نظریۀ وی در روشمند شدن تثقیقات تاریخ علم در دوران معافر نقش مهمم  مثققین این عرفه رشود 

در چنمین ترآینمدي بمه  -به خصوص در علموم انسماني-ایها کردص رهتني اس  که همواره یک تثقیق علم 
ریمرد و رویش قرار م  اي پیششود و مسئلهرر با یك رخنه معرتتي روبرو ميرسدص پژوهشمنصه ظهور مي

آیدص او ابتدا با پاسخي تر ي به سوال، مسیر خویش را براي رویارویي بما چمالش  سخ به آن برميدرفدد پا
کنمد و اي براي تبیین مسئله اتخاذ م کند و با تعیین رویكرد و روش خود نظریهناشي از مسئله مشخص مي

 وهش  علم  اس ص ریری پژپردازدص این روند عادی شكلبه مسئله مي بر این اساس به تثلیل و پاسخ
شمود ریمری چنمین ترآینمدي مطمرح مم و تاریخ علم سؤالات  درباره چگونگي شكل در دیدراه تلسهه

شوند؟ تر یات چگونمه بمه وجمود هاي معرتتي چگونه پیش روي مثقق رشوده ميسؤالات  از قبیل: رخنه
-در یك برهۀ زمماني مميها کجاس ؟ چه عواملي موجب بروز تر یات خافي آیند و منشأ پیدایش آنمي

-ریرد و نگرش ایشان به واقعی  را تعیین ميشود؟ چگونه اطيعات دانشمندان در یك نظم منطقي قرار م 

آیند و بر دیگمر رونه نگرش به واقعی  وجود دارد؟ نظریات علمي چگونه پدید م کند؟ چه مبنایي براي این
-ترضهایي از این دس ، پیشر پاسخ به پرسششوند؟ پژوهشگران عرفۀ تلسهۀ علم دنظریات غالب مي

ریري معرتم  علممي بمر عهمده دارنمد، یعنمي کنند که نقشي حیاتي براي چگونگي شكلهایي را لثاظ مي
کنند که در وراي نظریات علممي حومور دارنمد و مثممل هاي نظري و ایدئولوژیكي را لثاظ ميچارچوب

هما را در غیماب و بمه نثمو غیمر ر، تثقیقمات و پمژوهشاندص به عبارت دیگساخ  و توسعۀ نظریات علمي
های  کل   مثیط بر علمم دهندص توماس کوهن، این چارچوبکنند و سامان ميمستقیم نظارت و هدای  م 

 نامیدص 1«پارادایم»یا « الگوواره»را 
تبیینم   بمه نموع  ارائمۀ 2شناسم پیش از ورود به بثد و تبیین چیست  الگوواره باید ره  که الگموواره

شناسي، هر نظریه علم  را یک سیستم ریری نظریات علم  اس ص بنابر روش پارادایمتلسه  از نثو  شكل
نامید و رماه  « الگوواره»کندص این سیستم را کوهن به اختصار تهكر و اندیشه خاص مدیری  و راهبری م 

 ,Kuhn 10یاد کمرد )« تراریر علميمجموعه قوانین و دستاوردهاي »از آن به عنوان علم هنجار و همچنین 
174-175 also see: Bird, 181; Okasha, 81خوانمده« سیستم کامل اندیشه»را یک  ( و دیگران آن-

                                                 
1. Paradigm  

شناس  معادل تارس  پمارادایم شناسم  یما الگوواره در متن این مقاله سع  شده بجای استهاده از واژه پارادایم از معادل تارس  الگوواره استهاده شودص همچنینص 2
 ( اس صParadigm Analysisتثلیل پارادایم  )
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هاي بنیادین، سؤالات پراهمی  و نیازمند پاسخ، معماهایي کمه بایمد حمل ترضاندص این سیستم شامل پیش
هایي که بمراي نمایانمدن یمك پمژوهش علممي و مثال هاي پژوهشي که باید به کار ررتته شوندشوند، روش

هما همچنین برای مطالعه بیشتر در خصوص ساز و کمار پمارادایم Neuman, 96مقبول وجود دارد، اس  )
شناسم  بمه دنبمال شناسمایي نثمو  (ص پس مما در الگووارهPsillos, 68-69, Ladyman, 98, 101رک: 

نونمند و سیستماتیک بر نثوه تهكر و استدلال اندیشمندان اثر کارکرد یك سیستم تكري هستیم که به طور قا
کنمدص کمار مما در رذارد و به نثو غیر مستقیم، تهكمرات یمک حموزه از علمم را راهبمری و ممدیری  مم م 

شناس  نظریات علم  هیچگاه اس ص در الگووارهشناس ، تشخیص و شناسای  این سیستم اندیشه الگوواره
همایي از دنیماي علمم ممورد شود که حیطمهشوند بلكه تيش ميمورد نظر، نقد نم  از منظر علم تخصص   

کاوش قرار ریرند که در ورای علم و نظریات علم  قرار دارند و همانند امری کل ، نظریات رونارون حموزه 
ی هماکوشد که این حیطهکند، بنابراین، یک پژوهشگر تلسهۀ علم ميعلم را تث  رهبری خود مدیری  م 

 هاي علمي تبیین کندصها را بر پدیدهکل  مثاط بر علم را بشناسد و چگونگي تأثیررذاری آن
 بیان مسئله 

اس ، تبیین وجه اعجماز و هاي علمي که کمتر با نگاه تاریخ علم مورد مطالعه قرار ررتتهیكي از عرفه
اند، این مؤلهه را بسمان تبیین کردهناهماوردي قرآن کریم اس ص بیشتر اندیشمندان اسيمي که وجه اعجاز را 

اندص لذا بیشترین مثمل بثد در این حوزه، در عرفه ابزاري براي دتاع از حقانی  دین اسيم در نظر داشته
دهد که نظریاتي در این عرفه مطمرح و در اس ص نگاه رذراي تاریخي نشان ميعلم کيم و آثار کيمي بوده

انمد  شان کاسته شده اس  یا به مثاق رتتههاي جدید از قدرتبروز انگاره اند و سپس بااي غالب بودهدوره
دانستند و برخي این وجه ها در این عرفه وجه ناهماوردي قرآن را در بیرون متن ميکه برخي از دیدراهچنان

 پوئیدندصرا در درون متن مي
و نظرراه کيم نهسي و فرته اس ص هاي ارائه شده در باب وجه ناهماوردي قرآن کریم داز جمله دیدراه

اندص قمول بمه فمرته کمه از ها وجه ناهمانندي متن قرآني را در امري وراي متن ملهوظ لثاظ کردهاین دیدراه
قص( ارائه شد، نخستین انگاره در باب وجه ناهمماوردي قمرآن کمریم بمه  231بن سیار نظّام )مص سوی ابراهیم

هاي غالب در بین متهكران معتزلمي پیدایش تا چندین قرن، از جمله دیدراهآیدص این انگاره، از بدو شمار م 
نماید این اس  که ایده کل  حاکم بر تهكر نظّام و امامي بودص سؤالي که از منظر تاریخ و تلسهه علم رخ مي

ن اسيمي اي در باب وجه اعجاز قرآن کریم شد؟ اساساً چرا اندیشمنداچه بود که منجر به ارائه چنین انگاره
به فرات  اتتادند تا از وجه ناهماوردي قرآن کریم سخن بگویند؟ چه اقتوائاتي ایشان را به بثد در بماب 
نظریات مختلف کشاند؟ چرا برخي از ایشمان وجمه ناهمماوردي را در درون ممتن و برخمي در بیمرون ممتن 



            13                                     حاکم بر آن ینظّام و الگوواره ها ۀصرف یۀنظر                    1399 پاییز و زمستان

 بار نیات ؟ کردند؟ چرا نظریه فرته از سوي دیگر علما نظیر اهل حدید اعتجستجو مي
این مسائل، روش تثلیل پارادایم اسم ص یعنمي تميش یكي از رویكردهاي نظري براي پژوهیدن پاسخ 

همایي چنمین را اقتوما هاي نظري که در غیاب و به نثوه غیر مسمتقیم ارائمه دیمدراهبراي یاتتن آن چارچوب
ر این مطلمب اسم  کمه ایمد  به طور کل  و بر اساس ایده کوهن، بثد در پژوهش حا ر بر سکردندص م 

ای مهم و اساس  در حوز  اندیشۀ عالم جدید فرته که در قرن سوم توسط نظّام ارائه شد، لاجرم باید پیشینه
های علم  و اندیشه چه مسائل  بودند و چگونه و از چه طریقم  بمر که این پیشینهاسيم  داشته باشدص این

  که در پژوهش حا ر مورد بثد و بررس  قمرار ررتتمه اسم  و ای اساندیشه نظّام تأثیر رذاشتند، مسئله
 شودصتوسعه تاریخ علم و اندیشه را در مباحد تاریخ  و کيم اسيم  موجب م 

 پیشینه پژوهش
تموان انمد بمه دو دسمته مم شناس  به رشته تثریر درآمدهآثاری را که در دوره اخیر با مثوری  الگوواره

اند و بخمش ها را در روند تاریخ  آن مورد بثد و بررس  قرار دادهار، الگووارهتقسیم کرد: بخش  از این آث
های  را از متون اسيم  استخراج کننمدص بمه عنموان نمونمه مصمطهوی در یمک اند تا الگوارهدیگر سع  کرده

را  در اندیشمه عالممان شمیعه« حُجی  خبر واحمد»های حاکم بر سیر تطوّر نظریه بررس  تاریخ  الگوواره
اس  که سیر تثول تقه اس ، او در این بررس  تاریخ  بر مبنای روش توماس کوهن نشان دادهبررس  کرده

توفیف کرده و بمر ایمن اسماس معتقمد « پارادایم مثور»کندص او این مدل را شیع  از مدل معین  پیروی م 
مبلّغم  نیمز  ممن بررسم   اسم صاس  که نظریات تقه  هر دوره متأثر از مكتمب غالمب در آن دوره بوده

کند که هر کدام های علم تقه در ادوار مختلف تاریخ  اشاره م ها، به بیان برخ  الگووارهچیست  الگوواره
اندص بهرام  و مصطهوی الگوواره پیشرت  در مكتب جامعمه شمناخت  قمرآن را داشتهای خاص غلبه در دوره

های به بررس  نقش خواجه نصیر طوس  در تعامل الگوواره اس ص مثمدزاده و عبادیمورد بررس  قرار داده
شناسم  در جامعمه اندص برخ  از آثار نیز به الگوارهرانه تلسهه )مشاء و اشراق و حكم  متعالیه( پرداختهسه

اندص مثيً زروان  و حمیدی از سه الگموواره دینمداری سمنّت ، ممدرن و سموبژکتیو در معافر توجه نشان داده
انمدص خیمری بمه مقایسمه الگموواره دینم  د و اسيم را با الگوواره سنّت  در یک راسمتا قلممداد کمردهاسيم یا

های اثبات ، تهسیری و انتقادی پرداخته و مسائل  مانند ماهی  انسان، حرک  و قموای )اسيم ( با الگوواره
اس ص همچنین بهرام  و باباخانیمان ههای شناخ  وصصص را در پرتو الگووار  دین  مورد ارزیاب  قرار داداو، راه

اندص این پیشینه نشمان از توجمه مثققمان های رشد و تعال  در قرآن را مورد بثد و بررس  قرار دادهالگوواره
ای در تثقیقات اسيم  با مبان  تاریخ علمم جدیمد داردص همچنمین رهتنم  های میان رشتهجدید به بررس 

-ی بین سالهای ایران از روند رو به رشد اتخاذ واژه الگوواره در تافلههاس  که جستجو در منابع پایان نام
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همای قبمل رشمد بیشمتر حكای  دارد و این رونمد در دو سمال اخیمر نسمب  بمه سمال 1396تا  1390های 
 (ص ganj-beta.irandoc.ac.ir ←)اس  داشته

 
 ورود الگووارة جدید به عالم اسلامی  .1

های علم  به ترهنگ دیگمر به واسطۀ روابط علم  بین جوامع، کتب و نگاشتههر الگوواره با هر قدمت  
و بر نثو  تهكر آن دیار تأثیر بگذاردص به طور کل  پمس  تواند نهوذ کند و در اندیشهکشورها و نقاط جهان م 

جدیمد و ای زمینۀ بمروز و ظهمور نظریمات از ورود الگوواره، رویاروی  علم  اندیشمندان و تقابل الگوواره
آوردص در طول تاریخ اسميم  نیمز نهوم  عظمیم ترجممه در عهمد عباسمیان از پیشرت  علم  را تراهم م 

همای جدیمد شمد بلكمه تثمول سماز ایجماد الگمووارهتنها زمینهمقاطع مهم و تأثیررذار تاریخ  اس  که نه 
 ای مهم  را در جهان اسيم رقم زدص الگوواره

ری که در این دوره در اندیشۀ اسيم  نهوذ کرد، نثو  تهكر تلسمهۀ یونمان  های مهم و تأثیررذااز حوزه
ررا مؤثر واقع شدص علم و ترهنمگ یونمان  از بود که در میان متكلمین و بیش از آن بر برخ  از معتزلیون  عقل

ریمق دو طریق توانس  به سرزمین اسيم  راه پیدا کند: یك  از طریق علمای مسیث  سریان  و دیگمر از ط
رمری در دو قمرن که ترویج یونمان نهو  عظیم ترجمه و انتقال مستقیم آثار یونان  به عرب ص نكتۀ مهم این

ممبب   ای از یونان پیش از آغاز نهو  اسيم  به شدت تث  تأثیر ترهنگ مسمیث  قمرار ررتم  و شماخه
(ص شمام در اوان 30رد )اولیری، آمیخته با ترهنگ کلیسای مسیث  پیش از آغاز اسيم تعالی  خود را آغاز ک

شد کمه رنمگ و بموی یونمان  داشم ، ظهور اسيم و در دوره تتوحات اسيم  یك  از نقاط  مثسوب م 
همای مسمیث  بمه مبب   آمیخته با عقاید مسیث  از طریق دمشق، پایگاه اسقفچراکه ترهنگ خاص یونان 

های ورود تهكر یونمان  دمشق را یك  از دروازه(ص لذا باید Wolfson, 1976, 240جهان اسيم راه یات  )
بمه واسمطه مسمیثیان  کمه خمود عقایدشمان را تثم  تعمالیم و  -های تلسه  یونان مبب  بدانیم که اندیشه

 به جهان اسيم راه پیدا کردص  -ریزی کرده بودندهای تلسهه یونان  پایهالگوواره
دهمد علموم کنمد کمه نشمان مم ه عالم اسيم نقل م های  از نثو  انتقال علوم یونان  بتاخوری روای 

تلسه  مستقیماً از اسكندریه وارد جهان اسيم نشد، بلكه در این بمین دو مدرسمه حمرّان و انطاکیمه واسمطه 
ها باعد ای داش  که به دس  مسلمانان رسیدص همین واسطهبودند و این خود تأثیر مهم  در ماهی  تلسهه

ای که بمه های نواتيطون  شدص لذا باید این مطلب را ره  که تلسههرریا روای اختيط تلسهه اتيطون  ب
-ای از عقاید مسیث  بود )برای دیدن روای ای از تلسهه ارسطوی ، نواتيطون  و پارهبغداد وارد شد، آمیزه

 (ص 328-327تاخوری،  ←های مربوط به نثوه انتقال علوم یونان  به اسيم 
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ر مشخص در زمان منصور و مأمون عباس  اتهماق اتتمادص رواج علموم جدیمد در دوران این انتقال به طو
آنها در این دوران به وسمیله علموم تلسمه  توانسمتند از  عباسیان باعد بارور شدن نیروی عقل  معتزله شدص

ردررای  اسيم  را بنا نهاده و به تعقّلطریق روش و تعمّق در  های عقل  به توحید اسيم  پرداخته و نظام خ 
ذهن معتزله با الهام از تلسهه یونان توانس  آزادی درون خود را بیابمد و خمود را داور  امور اسيم  بپردازندص
 (ص 97حقیق  ببیند )تا ل، 

« بن قمرهثابم »ررای  و استهاده از عقل در شناخ  خداونمد را از تاخوری معتقد اس  که معتزله عقل
که قبل از با توجه به این«ص الهكر قبل ورود السمع»شان شد که: راه معرواآموختند و همین امر موجب دید

تموان دانسم  کمه تثم  تمأثیر روش معتزله اتكار ظاهرررایان رواج داش ، معتزله را رروه  روشنهكر م 
ر های عقل  و استدلال  دررا و تجددخواه مسیث  قرار ررتتند و به استهاده از عقل و روشعقل رریز وسنّ 

تثبی  دین و عقاید دین  و شناخ  نیک و بد معتقد شدندص معتزله در این راه با قوّت بمه تلسمهه یونمان روی 
های نظری  تلسمه  ماننمد های الهیات  و کيم  به بثدکم از بثدآوردند و این آثار را ترجمه کردند و کم

در ایمن دوره همچنمین بمه واسمطۀ (ص مسلمانان 122جوهر و عَرَض و حرک  و سكون پرداختند )تاخوری، 
و نیز از طریق تهاسیری که تیلون یهودی از برخم  از مسمائل دیمن یهمود و تلسمهۀ « اثولوجیا»ترجمۀ کتاب 

 اتيطون  ارائه داده بود، با تهكرات عرتان  نواتيطون  آشنای  پیدا کردندص 
 های تفکر فلسفی یونانی الگوواره .1-1

ها باید تهاسیری را که های چندی را با خود به همراه داش ص به این الگووارههتهكر تلسه  یونان  الگووار
های بعد به این تهكر تلسه  وارد شد نیز ا اته کردص البته آنچه در قرن دوم قمری به واسمطۀ ترجممۀ در دوره

بمه تلسمهه  آثار یونان  به عالم اسيم  راه یات ، بیشتر شامل تهاسیری بود کمه تيسمهۀ یهمودی و مسمیث 
یونان  وارد کرده بودندص لذا الگووار  علم یونان  را به طور کل  به دو دسمته الگمووار  اتيطمون  و الگمووار  

 توان تقسیم کردص ارسطوی  م 
 های افلاطونی و ارسطوییالگوواره .1-2

اي و سمطورههماي اپیونمدد، معممولًا تثلیملدر تثلیل چرایي واقعیاتي که در عالم هستي به وقوع ممي 
بردار شدند، نظریات علمي شده و از سوي برخي دیگر از تيسهه که بعدها به تيسهۀ طبیعي نامعلمي ارائه 
به عنموان « عالم مُثُل»شد تا اینكه اتيطون مبناي تكثر و وحدت عالم هستي را ناشي از افال  نیز ارائه م 

ریزی کرد ر باب عالم هستي را بر مبناي ایده مُثُل پيمبدأ عالم مادي معرت  و نظریه معرت  شناختي خود د
(ص اتيطون در نظریۀ مُثُل خمود قصمد بیمان Taylor,1997, p.329-330 ←)برای نظریه مثل اتيطون 

این مطلب را دارد که عيوه بر امور مادي و ملموس که برررتته و تقلیدي از مَثَل خود در عالم مُثُمل هسمتند، 
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 ,Staceهایي در ذهن نیستند، بلكه حقیقت  خارج از دنیمای ذهمن و اندیشمه دارنمد )ایدهمهاهیم نیز فرتاً 
1920, p.184  ص این در حال  اس  که ارسطو با این نظریه به مخاله  برخاسته و وجود حقیق  خارج)

 برای کلیات را انكار کرد و اساس تلسهۀ منطق  خود را بر این افمل اسمتوار سماخ  کمه کلیمات طبیعمي و
معقولات اولیه ناشي از برخورد ذهن آدمي با جزئیات متعدد عالم اس  و موجودات مادي عمالم، ناشمي از 

(ص سپس در قرن سوم میيدي تلسهۀ اتيطمون  Furley,1999, p. 14-17اند )تعل و انهعال عنافر اربعه
قم  بمه مدرسمه یما مكتبم  ها مواجه شدص امروزه افطيح نواتيطوني در حقیبا تهاسیر عرتان  نواتيطون 

-شود، بلكه این افطيح برچسب  اس  به متهكران  که بما شمیو  تهكمر اتيطمون  مم خاص اطيق نم 

 .Furley, p, 364←همچنممین بممرای نظریممات نواتيطونیممان  Furley,1999, 358اندیشممیدند )
Copleston, p. 465  ه بما الگمووار  تهكمر ای کمترین خصیصهتوان ره  که مهم(ص لذا به طور اجمال م

اتيطون  همراه بوده و همواره در طول تاریخ مورد تهسیر و بسط علمای دین  قرار ررتته، نظریه مُثُل و وجود 
و  1ای از نموع منطمقکمه در الگمووار  ارسمطوی  کمه تلسمههکلیات مهارق از عالم مثسوس اس ، حال آن

ذهن  داش  تا هست  معقول  ماورای عمالم ممادهص وجمود انتزاع بود، وجود این کلیات بیشتر جنبۀ  2استدلال
های مهم  را در جامعۀ اسيم  و در همین دو خصیصه کل  در الگوواره این دو تهكر تلسه ، زمینۀ تثلیل

باب چیست  کيم الله و ماهی  آن رقم زدص بر همین اساس دانشمندان متأثر از الگووار  اتيطون ، بر وجود 
های عالم مادی از روی الگوی موجودات مثال  ایجاد ن عالم مُثُل عمل کرده و فورتامور کل  که همچو

کید داشتندص اما جانبشده داران الگووار  ارسطوی  بیشتر طرتدار تبیین منطق  و عمدتاً مادی از امور اند، تأ
 بودندص 3کل 

 نقش مسیحیت در جهان اسلام .1-3
ها و الگوهای  از تهكر را جهان اسيم و در بین مسلمین چه اندیشهکه ترجمۀ آثار یونان  در تارغ از این

ایجاد کرد، باید نقش  مهم و اساس  براي تلسهه آبای کلیسا نیز لثاظ نمودص برای این امر دو دلیمل اساسم  
توان ذکر کرد: نخس  به این دلیل که کيم مسیث  خود مجرای  جدارانه برای بروز برخ  مسائل جدید م 

-مایهکه ماهی  کيم مسیث  در درون خود بُنتر این  و کيم  در بین مسلمین بود و دلیل دوم و مهمتلسه

های  از اندیشۀ تلسهۀ یونان  به همراه داش  که به طور عمده از الگووار  اتيطون  به مسیثیان رسیده بودص 
ثلیل  از کيم اله  ارائه دادند و مسیح این مسیثیان بودند که پیش از این و بر مبنای تهكر تلسهۀ یونان ، ت

 را بر اساس همین تهكر تلسه ، ترزند خدا و تجل  خدا بر روی زمین خواندندص
                                                 

1 Logic      
2 Reasoning 
3 Universal 
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کيم مسیثي در دنیای اسيم ، سؤال از چگونگي اثبات نبوت و ارتباط خداوند با بشمر را پمیش روي  
جسمتجو کمردص ریچمارد ممارتین بمه یوناني  را بر مبناي روش تلسهۀاندیشمندان اسيمي قرار داد و پاسخ آن 

های کيم  میان اسيم و مسیثی  اشاره کرده و بثد درباره نبوت و اثبات حقانیم  نبم  )ص( را درریری
ای که حتم  در میمان های ثاب  و دائم  مسلمانان با مسیثیان و یهودیان دانسته اس   مسئلهیك  از بثد

بن سهل ربّن طبری، مسیث  نسطوری تازه مسملمان ان داش ص عل های سیاس  داخل اسيم نیز جریرروه
را در دتماع از نبموت  الدین و والی لد شده در نیمه دوم قرن سوم، به منظور دعوت مسیثیان به اسيم کتاب 

همای بمه جما مانمده از دکتمرین نگاش  و در آن از معجز  نب  و قرآن دتاع کردص کتاب وی از نخستین کتاب
-اس ، منماظرهقرون اس ص سند دیگری که در این قرن بر  د دکترین نبوت به نگارش در آمدهنبوت در این 

بن اسماعیل هاشم  اس  که در آن با لثن  حق به جانب و آمرانه بمر ای میان عبدالمسیح کندی و عبد الله
ای های کيم  از ایمن دسم ، خمود رویم(ص وجود جدلMartin, 117اس  ) د قرآن مسائل  طرح شده

های ، چگونه بمر نثموه چنین جدلآنچه مهم اس  این اس  که وجود این برخ  مسائل تاریخ  اس ص اما
 اس ؟ تهكر اندیشمندان اسيم  تأثیررذار بوده

یاب  کنیم که به طور های کيم  در دنیای مسیث  را ریشهبرای پاسخ به این سؤال باید برخ  از اندیشه
ترین مسائل مطرح شده در طون  را با خود به دنبال داش ص کيم مسیث  و مهمعمده نثو  تهكر تلسهۀ اتي

توان ها را تهاسیری دین  از تلسهۀ یونان  م آن به قدری تث  تأثیر الگوهای تلسهۀ یونان  قرار داشتند که آن
ش  که شاخه دانس ص کيم مسیثي در دوران  که به عالم اسيم  انتقال یات ، دو شاخه رومي و یوناني دا

های  از کيم مسیثی  در اسيم منتشر شد که یوناني آن در بات  اسيمي تعالی  داش ص رهتن  اس  ایده
 ,Wolfson, 1976بمود ) هاي تلسهۀ یوناني تكوین یاتتهپیش از این در بات  یونان  و در ارتباط با پارادایم

 (ص12
ها و سمازی اندیشمهنان آرماه  داشمتند امما دین ررچه برخ  از متكلمین مسیث  خود نیز به تلسهۀ یو

الگوهای تهكر تلسه  یونان  را نخستین بار در آغاز قرن مسیث ، تیلسوت  یهودی به نام تیلون اسمكندران  
هاي تلسهي اتيطمون را ( تیلون ایدهwolfson,1962: 1/200مص( فورت دادص به عقید  ولهسون ) 40)مص 

های تیلون و با پذیرتتن تجسّد مسیح کوشیده ز آن با تأثیرپذیری از اندیشهمسیثی  نیز پس ا .دیني ساخ 
ریمري از ایمد  مُثُمل اتيطموني و ارائمۀ بود که چگونگي ارتباط بشر با خداوند را تبیین کندص تیلون هم با بهره

میم  در تهسیر دیني از آن سع  کرد که چگونگي ارتباط خداوند با انسان را تو میح دهمدص نكتمۀ حمائز اه
جا این مطلب اس  که هم تیلون و هم مسیثیان در تأثیرپمذیری از الگوهمای تلسمهلۀ یونمان ، الگموی این

ها به عالم اسيم  رسید و حلقۀ تلسمه  معتزلمه را تثم  اتيطون  را دنبال کردندص الگوی  که پس از قرن
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 تأثیر خود قرار دادص
کردنمد تنهما یثیان در جامعمۀ اسميم  مطمرح مم نكتۀ بسیار مهم دیگر این اس  که مسائل  که مسم

ای از عقاید دین   آمیخته با تلسهۀ یونان  بودص به فورت  از کيم و عقاید دین مسیثی  نبود، بلكه خود آمیزه
عبارت دیگر، معتزلیان در این دوره با عقایدی سر و کار داشتند کمه در درون خمود الگمووار  قدرتمنمدی از 

ها حلقۀ تلسه  اعتزال به رهبمری ابوهمذیل عميّا ه همراه داش ص لذا معتزله و در رأس آنتلسهۀ یونان  را ب
قص( تث  تأثیر این توا قرار ررتتند و در مباحد کيم  خود سع  کردنمد کمه ایمن روش تهكمر  226)مص 

-ت دیگر مهمتلسه  را در منابع اسيم  جستجو کنند و تبیین  تلسه  از منابع اسيم  ارائه دهندص به عبار

این بود کمه مسمائل  کمه ایمن رمروه در  -شناس از لثاظ الگوواره -ترین تأثیر مسیثیان در جامعه اسيم 
های تلسه  و جدیدی را در حوز  کيم اله  در بین مسلمین موجمب اسيم مطرح کردند زمینۀ آغاز تثلیل

کرد که مسلمانان کميم الهم  را بمه بوتمۀ شدص الگووار  جدید مسیثی  این زمینه را برای عالم اسيم تراهم 
نقدهای تلسه  رذارند و نه تنها آن را با عقل و اندیشۀ خود بلكه با ابزار تلسهۀ جدید یونان مورد سمنجش و 
ارزیاب  قرار دهندص این کار را نخستین بار حلقۀ تلسه  اعتزال آغاز کرد و نظّام نخستین کس  بود که آن را به 

 مبدل ساخ ص  در حوز  اعجاز قرآن ای جدیدطور جدی به نظریه
 آشنایی معتزله با الگوهای تفکر فلسفی .2

های جدید به عالم اسيم ، برخي از اندیشممندان معتزلمي بمه منظمور آرماهي از پس از ورود پارادایم
د  روش استدلال تلسهي، به مطالعۀ آثار تلسهي پرداخته و روش جدیدي را در بات  اسيمي بمه کمار بسمتن

دانس ص به عقید  ولهسمون مسملمانان در ایمن دوره نیمز روشي که تنها مبادي یقیني را در استدلال معتبر مي
های کيم  میان اسيم   برای برخ  بثدwolfson,1976: 81هاي مسیثی  را به چالش کشیدند )ایده

 .F←امعۀ اسيم    همچنین برای چگونگ  ارتباط مسیثیان با ج123-121نیا، کریم  ←و مسیثی  
Glei, Reinhold, 295 and 519ص در برابر تواي پارادایمي جدید، اندیشمندان اسيمي بسته به تعلق)-

ریري متهاوتي را اتخاذ کردندص معتزلیمان  کمه پمارادایم تهسمیري را شان به پارادایم اثباتي یا تهسیري، مو ع
مي، در چمارچوب حلقمۀ تلسمهي خمود بما رهبمري مدنظر داشتند، به دنبال طرح این مسائل در بات  اسمي

هاي مقبول از سوي جمهور بثد کردند و با آزادي عملي که براي عقمل ابوهذیل عيّا دربار  اعتبار دیدراه
خودبنیاد قائل شدند، جملگي این مسائل را در پرتو منبمع عقمل سمنجیدندص شمیو  خماص تهكمر ایشمان در 

ویكردهای  را اتخاذ کنند که نزد پیروان پمارادایم اثبماتي نمامطلوب رویاروی  با مسائل علمي سبب شد که ر
، 77  حلبم ، 205  شمیخ مهیمد، 274مكدرموت،  ←های تلسه  ابوهذیل شد )برای اندیشهشمرده م 

(ص از بین اعوای این حلقۀ تلسه ، نظّام و شارردانش ررایش بیشتری به آرا و عقایمد تلسمه  داشمتندص 204
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ح نظّام با الگووار  اثباتي و مخاله  او با اتاد  علم از سوي احادید حتي حدید متواتر مخاله  تند و فری
 (ص129بغدادی،  ←های نظّام با عقاید ظاهرررایان ای از این مدعا اس  )برای مخاله نشانه

 مسألۀ کلام الله در نظر حلقۀ فلسفی اعتزال و نظّام .2-1
داری راجع به ماهیم  کميم اللمه های دامنهعۀ اسيم  بثدپیش از این رهته شد که مسیثیان در جام

های جدیدی که از تلسهۀ یونان  اخذ کرده بودند چگونه آغاز کردندص اینک باید دید معتزله با وجود الگوواره
  1تبیین تلسه  کردندصکيم اله  را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به خود ررت  و به طور وا ح از ایمن  تریتبیین تلسه  کيم اله  از اواخر قرن دوم قمری شكل جدی
دوران نظریات متباین و شاذّی در این زمینه بروز پیدا کردص این بثد در این دوران در مثاتمل معتزلیمان  راه 

کردندص با دق  در روایات تاریخ  در ممورد اعتقمادات حلقمۀ شان با آن برخورد م یات  که با مبان  تلسه 
ان مشاهده کرد که اعوای ایمن حلقمه بمه پیمروی از اسمتاد بمزری خمود یعنم  توخوب  م تلسه  اعتزال به

ابوهذیل با اتخاذ الگووار  اتيطون  و تث  تأثیر الگوی عالم مثال اتيطون، کيم الهم  را دارای دو جنبمه 
که مكان کيم اله  و تبیین مثال  از آن ترض کردند و برخ  برای آن دو یا چند مكان متصور شدندص چه این

                                                 
ی کيم الله تبیین تلسه  از آن هم به خودی خود یك  از آثار و نتایج الگوواره جدید در جهان اسيم  در عصر طيی  علوم بمودص بهانه ورود مسلمین به مسئله 1

کمه پمیش از ایمن توسمط مسمیثیان و یهودیمان  همای ها و تثلیلی یونان  روی آورده بودند در اثر یادریري بثدهای تلسههدر این دوره معتزلیان  که به الگوواره
ررایانه از کيم اله  روی آوردند این در حال  بود که پیش از این و بر مبنای الگوواره اثبات  در های  تلسه  و عقلتیلسوا انجام شده بود، شروع به انجام تثلیل

 ررت ص بسا مورد مذم  هم قرار م  ی رایج  نبوده و چهجهان اسيم انجام تثلیل عقين  از کيم اله  مسئله
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کردص ابوهمذیل بمر های  اس  که حلقۀ تلسه  اعتزال در ماهی  کيم اله  دنبال م یك  از نخستین بثد
مكمان  کمه در آن  شمود،این باور بود که قرآن در سه مكان حوور دارد: در مكان  که در آن مثهاظم  مم 

قص( و جعهمربن  234(ص جعهمربن حمرب )مص 598شود )اشعری،  نوشته شده و مكان  که در آن خوانده م
قص( نیز بر اساس همین الگو معتقد بودند که افل و حقیق  قرآن در لوح مثهموظ  236مبشر همدان  )مص 

خموانیم تنهما تواند در دو مكان به فورت ش ء واحدی درآید  لذا آنچمه مما مم قرار دارد و کيم اله  نم 
(ص همچنمین از 192  اشمعری، 1/70اس  که در لوح مثهوظ قرار دارد )شهرسمتان ، حكایت  از آن چیزی 

سخنان  برررتته از دنیای مسیثی  مبن  بر وجود خمدای  -دو شاررد نظّام-و تول حدث   1احمدبن حائط
( 1/60شهرستان ،  ←)اس  قدیم و تجل  آن در روی زمین که برررتته از الگوی اتيطون  اس  نقل شده

آرائم   -2که ورود او به حلقۀ تلسه  اعتمزال قطعم  نیسم  -قص(  245يّب دیگر متكلم معتزل  )مص کُ ابن
نزدیک به نظّام دربار  کيم الله داش ص وی همانند نظّام معتقد بود که قرائ  که اثر کيم خداسم  بما چیمز 

ین حال عقایمد وی در بماب (ص با ا604رونه که ذکر غیر از خداس  )اشعری، همان شده تهاوت دارد قرائ 
کمرد و بمرای کيم اله  نزدیک به معتزله تلسه  اس ص وی کيم خدا را از فهات او و قمدیم مثسموب م 

کيب ررت  که در قدم  با فهات اله  شریک اس  )برای عقاید ابنای مثال  در نظر م کيم اله  جنبه
خم  از معتزلمۀ بغمداد از کميم الهم  در حمال  (ص تعابیر اتيطمون  بر584اشعری،  ←دربار  کيم اله  

بنیماد راهم  متهماوت از سمایر عنوان یك  از سردمداران معتزلم  و تیلسموت  عقلفورت ررت  که نظّام به
متكلمان معتزل  بررزیدص دق  در مبان  تلسه  نظّام حاک  از آن اس  که او مبان  تلسه  متهاوت  از دیگر 

بین  و اعتقمادات   در نتیجۀ همین الگووار  متهاوت بوده که بر نوع جهماناعوای حلقۀ تلسه  اعتزال داش
 اس صوی اثررذار رذاشته

 دربارۀ فیلسوف بودن نظّام  .2-2
هماي تلسمهۀ یونماني نبموده، آید که او تنها مترجم و ناقل دیمدراهشده از نظّام چنین برمياز نظریات نقل

این علوم ارائه کندص بنابراین در موارد چندي بما تلسمهۀ یونماني بلكه سعي کرده اس  که خوانشي اسيمي از 
هایش از تيسمهه ممتهم (ص با وجود این، همواره به اخذ دیدراه2/28اس  )جاحظ، الثیوان، مخاله  کرده

 (ص16/470  ذهبي، 3/661  ایجي، 1/51شهرستاني،  ←)اس  بوده
ریری پیمدا کمرده مایل بوده و حت  در آن تبثر چشمکه نظّام در توای اعتزال  به علوم تلسه  متدر این

اس ، روایات تاریخ  متعددی وجود داردص توغّل نظّام در تلسهۀ یونان  به قدری بموده اسم  کمه بمه رهتمۀ 
                                                 

 (91، به نقل از زاهدی تر، 187 /6فهدی،  ←)خائط  بط شده اس  خائط اس  که در برخ  کتب به نادرس  ابنحائط همان ابنص ابن1
اند اما با توجه به آرای نزدیمک وی عرت  کرده( او را از بزرران معتزله بغداد معرت  کرده اس ص ررچه برخ  او را بصری م556 /10ذهب  در سیر اعيم النبيء )ص 2

 توان نزدیك  وی را با دیگر معتزلۀ تلسه  بغداد را مثتمل دانس ص با آرای سایر معتزلۀ تلسه  م 
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اس  )برای مطالب  دربار  تبثر ( او حت  در برخ  مسائل به ارسطو ایراد وارد کرده28 /2جاحظ )الثیوان، 
( نظّمام 54-53 /1( بنا بمه نقمل شهرسمتان  )169، 138  جهانگیری، 29 /1ن ، شهرستا ←تلسه  نظّام 

رویمد: ( م 50مرتو  )(ص ابن470 /16ذهبي،  ←آمیخ  )نیز کتب تيسهه را مطالعه و آنها را در هم م 
 امص سمپس بمرای اثبمات ایمن اممر بمهروزی نزد نظّام نام ارسطو را بردمص نظّام ره : کتاب او را نقض کمرده»

که وی منتقد برخ  مسائل در تلسهۀ ارسطوی  بود امما با این«ص برمك ، کتاب وی را از حهظ برای او خواند
اند که نظّام در برخ  از آراء خود متأثر از الگووار  تهكر ارسطوی  بود  چرا که وی به آرای برخ  برخ  برآن

 -ه آرائ  نزدیک به تلسهۀ ارسطوی  داشمتندک- 2و آناکساروراس 1از تيسهۀ طبیع  یونان  مانند هراکلیتوس
که برخم  (ص دیگر آن48تا ل،  ←تمایل داش  )برای آرای تيسهۀ طبیع  یونان  و تشابه آن با آرای نظّام 

از نظرات و عقاید وی به و وح از تهكر استدلال  ارسطوی  وی حكای  داردص برای مثمال او بمه قمدری در 
اسخ و استوار بود که حت  بر خيا دیدراه مشهور معتزله و اهمل سمنّ  بما این نوع تهكر و استدلال عقل  ر

کردص او همچنین در موارد بسیاری بما خبر متواتری که با استدلال عقل  مخالف باشد به شدت مخاله  م 
تمسک به استدلالات عقل  با سایر معتزله و حت  عقاید اهل سمنّ  بمه مخمالف برخاسم   از جملمه بمه 

 ←همای نظمام توان اشاره کمرد )بمرای دیمدراهبا تعیین امام معصوم از طریق اجماع و قیاس م مخاله  او 
 (ص 159  جهانگیری، 129بغدادی، 

جهان بین  خاص نظّام در مورد نثو  آترینش جهان حكای  از آن دارد که وی بر خيا حلقۀ تلسمه  
لسه  اتيطون  مخالف اسم ص او دربمار  ربمط اعتزال ، وجود عالم مثال را نه  کرد و در نتیجه با الگوی ت

که اکنون هستند یعني اعم اس ، چنانخداوند موجودات را به یكباره آتریده»ها به خداوند معتقد بود: انسان
که ها و در نتیجه آدم )ع( هم در آترینش، تقدم بر ترزندانش ندارد جز آناز معادن، نباتات، حیوانات و انسان

اس  و لذا تقدم و تأخر موجودات تنها ناشي مخلوقات، برخي را در برخي پوشیده داشته خداوند در خلق   
 (ص56 /1)شهرستان ، « ها اس  و ارتباطي با حدوث و آترینش آنها ندارداز ظهور آنها از لهاته

یۀ صرفه .2-3  نظر
که اس ص با توجه به اینبن سیّار مشهور به نظّام نخستین قائل به وجه فرته در اعجاز ابواسثاق ابراهیم

اسم ص هیچ یك از آثار نظّام در دس  نیس ، تنها راه تو یح این نظریه رجوع به منابع نزدیمك بمه عصمر او 
اید  فرته در این آثار، وجه ناهمانندي متن قرآني در امري وراي متن ملهوظ معرت  شده اس   بدین معنما 

عرب را از اهتمام به تولید متني بسان قرآن با قدرت قهریمۀ اس  و که خداوند انگیز  معار ان را سلب کرده

                                                 
1 Heraclitus 
2 Anaxagoras 
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ها قادر بودند متني مانند قرآن تولیمد اس ، اما ارر این مانع در میان نبود عربخود باز داشته و عاجز ساخته
ای درتقابل با اید  حُجیم  تمألیف قمرآن نظریۀ فرته در مثاتل معتزل  اندیشه(ص 57 /1کنند )شهرستاني، 

( 74های بعد باقين  )اعجاز، ( و هم در دوره287 /3ای که هم جاحظ )الرسائل، شد  مسئلهم  مثسوب
لذا فرته در نگاه مخالهین و منتقدان عبارت بود از نه  اعجاز در تمألیف کميم اللمه و  کنندصبدان اشاره م 

ی و شهرسمتان  معتقمد بودنمد شودص لذا اشمعرکه خداوند مانع اعراب در همانندآوری قرآن م اعتقاد به این
داندص نظّام وجه اعجاز حقیق  قرآن را در اخبار از امور رذشته و منصرا کردن داعیان از معار ه با قرآن م 

در نگاه ایشان نظّام معتقد بود خداوند با ایجاد جبر و عجز در اعراب مانع ایشان شده اس  و ارر رهایشمان 
حزم )مص (ص ابن225د قرآن در تصاح  و بيغ  و نظم بیاورند )اشعری، توانستند متن  ماننکرد آنها م م 

کمه او اقمدام بمه آوردن مثمل اش و بین اینداند که خود خداوند تعال  بین بندهقص( فرته را در این م  456
 ص(87 /1حزم، قرآن کند، قرار ررتته و قدرت بر این کار را از آنها سلب کرده اس  )ابن

یۀ صرفه در نگاه اندیشمندانماهیت ن .2-4   ظر
همای دیگمر ادیمان اخمذ درباب نظریۀ فرته برخ  از اندیشمندان بر این باورند که این نظریه از رهتمان

که قول به فرته از عقید  براهممۀ هنمدی یكي این دانند:اس ص برخي برای فرته دو منشأ را مثتمل م شده
-اند که معار ه بما کتمابهندوها قائل اس صاخذ شده -1یذیعن  الب-مبن  بر وجه اعجاز کتاب مقدسشان 

هما در دوران که نظّام این رأی را از کتمب براهممه پمس از ترجممۀ آنشان به دلیل فرته ممكن نیس ص یا این
معتقد اس  که نظریمۀ فمرته  2(ص از طرت  تن ررونبام36-35شهری،  ←)اس  نهو  ترجمه اخذ کرده

 آوردص بمه نظمر اوهای لاکتانتیوس سخن به میان م یسا داردص او در این راه از ایدهریشه در تعلیمات آبای کل
 راسم  راه از را قمدیم تیلسموتان خداوند ره :که م  بود لاکتانتیوس عقید  عقين  همانند فرته اندیشۀ
 (ص مصمطه  عبمدالقادر عطماء درVon Grunebaum, 1019نكننمد ) پیمدا دس  به حقیق  تا داردبازم 

اس  کمه در ، فرتۀ نظّام را نوع  بازرش  به تهكر یهودی معرت  کردهاسراروالتکراروتاجوالقراءمقدمۀ کتاب 
هر تكوین م  مصطه   ←)کند توان آنرا یات ص البته وی برای این مدعای خود هیچ سند روشن  ذکر نم س 

ز عقاید نظّام راجع به ماهیم  وحم  را ولهسون نی(ص 37، اسرار التكرار ت  القرآنعبدالقادر عطاء، مقدمه بر 
کمه تیلمون در چمه این داند: نخس  توفیه  تیلون  از وح  کيم خدا بر کوه سمینا از سه منبع مثتمل م 

هر خروج،  روید: این جمله بدان معن  اس  کمه در ( م 19: 19توفیف سخن رهتن خداوند با موس  )س 
  و ترمان داد که فوت  ناپیدا در هوا ایجاد شمود کمه قابمل ای از رونۀ مقدس ساخآن زمان خداوند معجزه

                                                 
 ص وداها1

2 Von Grunebaum 



            23                                     حاکم بر آن ینظّام و الگوواره ها ۀصرف یۀنظر                    1399 پاییز و زمستان

سینه به نظّام منتقل شده و بر همین اساس او کيم الهم  بهرونه سینهشنیدن بودص به نظر ولهسون احتمالًا این
تواند باشد کمه نظّمام از آن کنند  انكار رواق  عدم جسمانی  م اس ص دوم منعكسرا کيم  در هوا خوانده

همای تواند باشد، که در ایمن فمورت یكم  از آمموزههای آبای کلیسا م کردص سوم تتبع  از آموزهعی  م تب
شمود شود کمه بمر طبمق آن زبمان وحم  توسمط خمود پیمامبران انتخماب مم های یهودی مثسوب م ربّ 

(Wolfson, 1976, 275-276ص براساس آنچه ولهسون بدان معتقد اس  باید تهسیر نظّام را د)  ر الگووار
، ایمد  تأثیرپمذیري مسمتقیم اعتبمار 1«بینامتنی »که امروزه با طرح نظریه اتيطون  به حساب آوردص حال آن

ریري مسمتقیم نظریمات از یكمدیگر هایي که ناظر بر وامکه تيش براي یاتتن رزارهچنداني نداردص مواتاً این
ها متمأثر ریرند و جملگي آنك ارتباط بینامتني شكل ميها و نظریات در ینماید، زیرا متنباشند، بیهوده مي

یاتتن ایمن تودرتموي متنمي ناشمي از رهتممان بندي و سامان( و چگونگي فورتAllen, 69از یكدیگرند )
هاي آن اس ص نظریۀ فرتۀ نظّام هم در یك ارتباط بینامتني با دیگر نظریات در باب نبموّت، غالب و پارادایم

هماي مقمدس و غیمر مقمدس وصصص شمكل متن قرآني و اتتراق و اتهاق آن با دیگر ممتنماهی  وحي، چیستي 
ای بنا بر این اس  که تأثیرپمذیری اس ص عيوه بر آن، باید این نكته را یادآور شد که در تثلیل الگووارهررتته

ای از نشمانه های عمیق انتزاع  فورت پذیرتته و چه بسا در فورت ظاهری چند نظریهبین نظریات در لایه
 الگووار  مشترک نتوان یات ص

یۀ صرفه .2-5  پارادایم حاکم بر اندیشۀ نظّام دربارۀ نظر
که نظریۀ او دربار  انثای ارتباط شود، چناناید  نظّام دربار  نثو  آترینش جهان مبناي کلي او تلقي مي

این مبناي تلسهي، دیدراه نظّمام  دهدص پس براساسخداوند با بشر از جمله ارتباط وحیاني را هم تو یح مي
زممان بما خلقم  دیگمر دربار  وحي خداوند به پیامبر اکرم بدین شرح اس : اولًا وحي ملهوظ خلقتمي همم

شمودص لمذا او بمدین اس  و بر خيا الگوی اتيطون  وجودي پیشیني براي آن تصور نميمخلوقات داشته
کندص ثانیاً این وحي انكار م  -لسهۀ اتيطون  آمده بودهکه در ت-طریق وجود عالم مثال  برای مخلوقات را 

ملهوظ، مخلوق و حادث اس  نه قدیم و نامخلوقص اما بر مبنای الگووار  اتيطون  کسان  که عقیده دارنمد 
رونه که افثاب حدید، سملهیه تشرند  آنمثال  و فوری دارد، بر قدیم بودن آن پا م  کيم اله  دو مرتبۀ

آید، چراکمه بمر کُيّب بدان معتقد بودندص ثالثاً وح  در مرتبۀ حقیق  آن جوهر به حساب م ابن و اشعری یا
شود و کميم الهمي در عمالم تي مو وع داشته باشد، جوهر مثسوب م  مبنای این استدلال آنچه وجود لا

زمان به واسطۀ انبیماء اس  و در رذر هستي به همراه دیگر موجودات یكباره آتریده شده و در هوا منتشر شده
شود، به عبارت دیگر، به عقید  نظّام قرائ  تنها راه دستیاب  به حقیق  وح  اله  اس  و بما )ع( قرائ  مي

                                                 
1 Intertextuality  
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کيم »شود، ولي این قرائ ، از سنخ کيم ایشان )ع( نیس ص زیرا انجام قرائ  اس  که کيم اله  شنیده م 
او کميم مخلموق را در مقابمل کميم خمالق عَمرَض بمه «ص  خلق که از جمله اتعال ایشان اس ، عَرَض اس

 (ص50 /1شهرستاني،  ←آورد )برای عقید  نظّام راجع به آترینش عالم حساب م 
روایات مرتبط با نظّام حاک  از این اس  که او افولًا نظر متهاوت  دربار  ماهی  کميم الهم  و کميم 

همای اتيطمون  از ب تبیین کيم اله  در تقابل بما تثلیملانسان داشته و به احتمال قوی نظریات وی در با
های  که پیش از این اساتید وی مانند ابوهذیل ارائه کرده بودص او معتقمد بمود کمه کيم الله بوده اس   تبیین

 (ص 604)اشعری، « کيم خداوند فوت منقطع  از حروا اس ، ول  کيم انسان از حروا نیس »
ظّام ابتدا باید به مقایسمۀ الگمووار  عقیمد  وی در بماب کميم الهم  بما تهاسمیر برای پ  بردن به تهكر ن

ای مثمال  و حقیقم  اتيطون  بپردازیمص وی در مقابل طرتداران الگووار  اتيطون  که برای کيم اله  جنبه
الم مثمال، به عبارت دیگر وی به جای تبیین اتيطون   عم 1خواندصررتتند، کيم اله  را جسم م در نظر م 

ریردص نظّام این فورت  متعال   کيم را به عنوان فموت  شمنیدن  و ای مادّی در نظر ميبرای کيم اله  جنبه
-(ص یعني آن کيم الهي موجود در توا، به تناسب زمان191اشعری،  ←)کرد پخش شده در هوا قلمداد م 

که به فمورت قرآن کریم اس   چنان هاي آنپذیرد و یكي از فورتهاي متعددي ميهاي مختلف فورت
 (ص76 /1شهرستان ،  ←)تواند درآید مرد یا حیوان هم م 

  و جا روشن شد که نظّام با توجه به الگوهای متهاوت اندیشۀ خود، تبیین  متهاوت از عالم هستتا بدین
سهۀ معتزل  قرار داش ص نثو  خلق  و در نتیجه ماهی  کيم اله  ارائه دادص تبیین  که حت  در برابر رأی تي

کمه اس ؟ ایناستهاده کردهآید که او به چه دلیل و از کدام الگو در بیان نظریۀ فرته حال این سؤال پیش م 
چرا نظّام با توجه به جهان بین  خاف  که داش  به نظریۀ فرته در اعجاز قرآن رسید، بدون شک ریشمه در 

ه در نظام تهكر یونان  فورت رهتاری بر فورت نوشمتاری تقمدم و کاندیشۀ تلسهۀ یونان   وی داردص چه این
ظام رهتاری انتقال معان  به فورت کامل تری فورت پذیرتتمه و نظمام نوشمتاری هممواره برتری دارد و در ن 

شودص پس با توجه به دیدراه  که نظّام دربار  خلق  عالم هست  دارد، ای بر آن مثسوب م عنوان تكملهبه
پمذیرد داند که بین خداوند و پیامبر )ص( فورت م ل وح  اله  را همان فورت رهتاری م فورت افی

و خلل  در آن راه ندارد و امكان تكرار ندارد و لذا وجه اعجاز نیز لاجرم در آن قرار داردص امما فمورت متنم  
مسیثیان نیز وجود  که این اعتقاد در بینشود و در معرض خلل قرار دارد  چنانتنها مكمل آن مثسوب م 

راه که فورت نوشتاری بمه خمود اس ص در نظر آنها وح  خداوند به رسولان و حورت مسیح )ع( آنداشته
                                                 

کننمد و وجود ندارد ولي قائلین به جوهر ترد، جوهر را به دو قسم جسم و جوهر تمرد تقسمیم ممي در نگاه قدماي متكلمین جوهر همان جسم اس  و جوهر ترد 1
 دانند که قابلی  تقسیم به ابعاد ثيثه را دارد و در مقابل جوهر ترد قابل تقسیم بمه ابعماد ثيثمه نیسم  )رصضص توملي، خيفما علمم الكميم،جسم را جوهري مي

 (ص48-50  1428
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ریرد، تاقد جنبۀ اعجازآمیز اس ص بنابراین مثال بودن  آوردن متن  بسان قرآن کریم در نگاه نظّام، مربوط م 
بدین معن  که مردم متن  بسمان قمرآن کمریم نیمز به فورت ملهوظ و رهتاری آن اس  نه فورت نوشتاری  

توان مشاهده نمودص بغدادی نقمل توانند بیاورندص بازتاب این عقیده را در بین برخ  دیگر از معتزله نیز م م 
تواننمد بیاورنمد بن فبیح مُرداز اعتقاد داشتند که مردم متن  مانند ممتن قمرآن مم کند برخ  مانند عیس م 

 (ص 56 /1شهرستان ،  ←اس  شهرستان  این عقیده را به نظّام هم نسب  داده  151)بغدادی، 
 
 گیرینتیجه 

 های ساختاری عنوان کلبر اساس تهكر ساختارررای  توماس کوهن در تاریخ و تلسهۀ علم، علوم به
هاسم ص در آنهای حاکم بر شوند که پیشرت  و تكامل آنها متأثر از تغییر و تثول الگووارهدر نظر ررتته م 

پذیرد: نخستین مرحله مربوط بمه های علم  جدید در قالب چهار مرحله فورت م این تهكر ظهور نظریه
پیش علم، حلقۀ دوم کارکرد علم متعارا، حلقۀ سوم بثران علم  و حلقۀ چهمارم انقميب علمم ، ظهمور 

 پارادایم جدید و در نتیجه ظهور علم متعارا جدید اس ص 
  عظیم ترجمه در اسيم و ورود علوم جدید به عالم اسيم  شماهد دور  بثمران  همزمان با نهو

های جدیدی در تهكر اسيم  هستیم که به ظهور نظریات جدیدی در عرفۀ علموم علم  و ظهور الگوواره
های جدیمد را دو الگمووار  تهكمر تلسمه  در قالمب تهكمر تلسمه  اسيم  انجامیدص مهمترین این الگوواره

ررا را تث  تأثیر قرار توان معرت  نمود که بیش از همۀ معتزلیان عقلو تهكر تلسه  اتيطون  م  ارسطوی 
 داد و هر کدام منتج به ظهور نظریات جدیدی در عرفۀ علوم اسيم  شدص 

  توان ره  کمه مسمیثیان بما حومور پررنگم  کمه در دربار  نقش مسیثی  در جامعۀ اسيم  م
های تلسمهۀ یونمان  که در تقوی  الگووارهر دو حوزه مؤثر واقع شدند: نخس  اینجامعۀ اسيم  داشتند، د

که با پیش کشیدن برخم  مسمائل کيمم ، عل  الخصوص تلسهۀ اتيطون  نقش مهم  داشتند و دیگر این
ریری سلسله مباحد جدل  طولان  در حوز  کيم الهم  را در بمین مسملمانان ایجماد کردنمد و زمینۀ شكل

ورت مسئلۀ کيم الله به عنوان یك  از مهمترین مباحد کيم  آن دوران مطرح شد و مورد بثد و بدین ف
 بررس  قرار ررت ص 

 پردازی در حموز  کميم های حاکم بر اندیشۀ خود به نظریمهدانشمندان مسلمان با توجه به الگوواره
یثیان  کمه تثم  تمأثیر الگموی هماننمد مسم -الله پرداختندص طرتداران الگووار  تهكمر تلسمه  اتيطمون 

ای مثال  در نظر ررتتند و به قدم  کيم الهم  برای کيم اله  جنبه -اتيطون  به قدم  مسیح قائل بودند
ی ارسطوی  مانند نظّام  من نه  جنبۀ مثمال  بمرای کميم پای تشردندص از سوی دیگر، جانبداران الگوواره



 105 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              26

را جسم معرت  کردندص نظّام همچنین بر اساس ایمن اعتقماد  ند و آنای مادی در نظر ررتتالله برای آن، جنبه
افمیل وحم  دانسم  و فورت رهتاری کيم بر فورت نوشتاری آن تقدم دارد، فورت رهتاری را جنبۀ که 

جنبۀ اعجازآمیز قرآن را نیز در آن قلمداد کردص اما جانبداران تهكمر اتيطمون  جنبمۀ مثمال  کميم را اعجماز 
عنوان های تلسهۀ ارسطوی  و تهكر یونان ، فرته را بمهدندص از این روی نظّام تث  تأثیر الگوارهمثسوب کر

 وجه اعجازآمیز قرآن کریم معرت  کردص
 

 منابع
یم  قرآن کر

 تاص، دارفادر، بیروت، ب المسندحنبل، احمد، ابن
 قص 1419روت، چاپ دوم، ، المكتب الاسيمي، بیتأویل مختلف الحدیثبن مسلم، قتیبه، عبداللهابن
 تاص، بیروت، دارالكتاب العربي، ب المغنيقداما، عبدالله، ابن
 مص 1997، دارالمعرته، بیروت، چاپ دوم، الفهرستندیم، ابن

 ص1381ترجمۀ مثمدر ا تجدد، اساطیر، تهران، ،والفهرست___________ ، 
یان های تفسییریاسعدی، مثمد و همكاران،  هشمگاه حموزه و دانشمگاه، قمم، چماپ دوم، ، پژوآسیب شناسی جر

 ص1390
تصثیح هلموت ریتر، ترانز شتایز، ویسبادن، ،ومقالات الإسلامیین واختلاف المصلینبن اسماعیل، اشعري، علي

 مص 1980چاپ دوم، 
 قص 1418مكتبا العلوم و الثكم، مدینه، ،وذم الکلام و اهلهانصاري هروي، 
 ص1374، ترجمۀ احمد آرام، تهران، مرکز نشر دانشگاه ، ی به عالم اسلامیانتقال علوم یوناناولیری، دلیس ، 

 قص 1417، دارالجیل، بیروت، المواقفایجي، عبدالرحمن، 
 فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی،وپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1393صایمان، مثمدتق ، 

 ق ص1407، مؤسسا الكتب الثقاتیا، لبنان، تلخیص الدلائلتمهید الأوائل في باقيني، مثمدبن طیب و دیگران، 
 مص 1997، دارالمعارا، مصر، چاپ پنجم، إعجاز القرآن للباقلانيممممممممم ، مممممم

 قص 1401، دارالهكر، چاپ اتس  استانبول، صحیح بخاریبخاری، مثمدبن اسماعیل، 
 مص 1996ین، بیروت، ، دارالعلم للميیمذاهب الاسلامیینبدوي، عبدالرحمن، 
 مص 1997، دارالآتاق الجدیدة، بیروت، چاپ دوم، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیةبغدادی، عبدالقاهر، 

، مجله رشمد آمموزش علموم «های رشد و تعال مبان  قرآن  سرمشق پارادایم»بهرام ، احمد، مثمدر ا باباخانیان، 
 ص1390، تابستان 5اجتماع ، شمار  
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، در ماهنامه مهندس  ترهنگ ، «پارادایم پیشرت  در مكتب جامعه شناخت  قرآن» ، احمد، پروین مصطهوی، بهرام
 ص1389، بهمن و اسهند 5و  49شمار  

 مص 2002دار و مكتبا الهيل، بیروت، ،ورسائل الجاحظ )الکلامیة(جاحظ، عمروبن بثر، 
 قص 1424، ، دارالكتب العلمیه، بیروتالحیوانمممممممممممممممم ، 
 مص 1964تثقیق: مثمد هارون، عبدالسيم، مكتبا الخانج ، قاهره، ،والرسائل الجاحظمممممممممممممممم ، 

 ص1390، حكم، تهران، مجموعه مقالات کلام اسلامیجهانگیری، مثسن، 
یخ علم کلام در ایران و جهان،وافغرحلب ، عل   ص1376انتشارات اساطیر، تهران، ،وتار

، معرتم  ترهنگم  «همای اثبمات ، تهسمیری و انتقمادیمقایسه پارادایم دین  )اسميم ( بما پمارادایم»خیری، حسن، 
 ص1389، بهار 2اجتماع ، شمار  

یخ الاسلامالدین، ذهبي، شمس  قص 1407، دارالكتاب العربي، بیروت، تار
 مص 1985جا، ، مؤسسه الرساله، ب سیر أعلام النبلاء، -------------

، دوتصلنامه علم  پژوهش  فمثیهه مبمین، «تاریخ رزاری حدید اول ما خلق الله العقلصصص»عل ، یفتر، سزاهدی
 ص1394، پاییز و زمستان 21، سال 58شمار  

 ص1376جا، ، دارإحیاء الكتب العربیا، بيالبرهان في علوم القرآنزرکشي، مثمدبن عبدالله، 
، بهمار و تابسمتان 2، در مجله عقل و دیمن، شممار  «یم دین داریاسيم و سه پارادا»زروان ، مجتب ، بهزاد حمیدی، 

 ص1389
 قص 1416، دارالهكر، لبنان، الاتقان فی علوم القرآنالدین، سیوط ، جيل

 قص 1403، دار الهكر، بیروت، الأمّ شاتعي، مثمدبن ادریس، 
 تاص، مكتبا العلمیا، بیروت، ب الرسالةمممممممم ، 

 تاصجا، ب ، مؤسسا الثلبي، ب الملل و النحلكریم، شهرستان ، مثمدبن عبدال
یمشهری، عبدالرحمن،   قص 1432الجوزی، قاهره، ، دارابنالقول بالصرفه فی اعجاز القرآن الکر

 قص 1413، المؤتمر العالمي للشیخ المهید، قم، أوائل المقالات في المذاهب و المختاراتشیخ مهید، 
 قص 1415، دارالهكر، بیروت، جامعوالبیانطبری، مثمدبن جریر، 

 ص1362، مرکز نشر دانشگاه ، تهران، معتزلهتا ل، مثمود، 
 قص 1428، موسسه دائرة المعارا تقه اسيمي قم، ، خلاصة علم الکلامتولي، عبدالهادي، 
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